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 سفری بسوی صلح
 قصه دوازدهم

 چاپ  دوم

 زندگی نو

 
 
 

: نويسند گان  
 

  جو لند-ماری
 داکتر جوانا سناتا باربارا
 داکتر گرايم مک کوين

 کيون آرتر لند
 
 

يار محمد تره کی:  ديزاين  
يار محمد تره کی :  رسام  

 
ثريا سديد و سيد فريدالدين فريد: ترجمه توسط  

 
ستانموسسه کمک به اطفال افغان  

Help the Afghan Children 
www.htac.org 
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:قصه ها و کتاب رهنمای معلم در وب سايت های ذيل موجود است  
 

www.journeyofpeace.ca 
 
 و
 

www.htac.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

.اين کتاب قصه توسط موسسه کمک به اطفال افغانستان ترجمه و تمويل گرديده است  
 
 
 

 موسسه کمک به اطفال افغانستان
Help the Afghan Children 

‘building a civil society through education’ 
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 سفری بسوی صلح
دوازدهمقصه   

 چاپ  دوم

 

 زندگی نو
 

: نويسند گان  
 
  جو لند-ماری

 داکتر جوانا سنتا باربارا
 داکتر گرايم مک کوين

 کيون آرتر لند
 
 

يار محمد تره کی:  ديزاين  
کیه يار محمد تر: رسام  
  جو لند -کيون آرتر لند و ماری: تصحيح شده توسط

داکتر صديق ويرا و داکتر گرايم مک کوين: پروژهتنظيم کنندگان   
 

موسسه کمک به اطفال افغانستان   -يا سديد و سيد فريدالدين فريد ثر:  ترجمه توسط  

 

 مرکز مطالعات صلح، پوهنتون مک ماستر

 هاميلتون، آنتريو، کانادا

1388 بهار سال  
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:شاملان قصه  

 

.يک دختر ده ساله که در يک روستای دور افتاده افغانستان زندگی ميکند: جميله  

برادر پنج سالۀ جميله: احمد  

برادر پانزده ساله جميله : عبداالله  

  مادر اطفال:حليمه

  پدر اطفال:ميرزا

  مادرکلان پدری اطفال:بی بی جان

  پدر کلان پدری اطفال:کاکا غلام

 20 کاکای اطفال و پسر کوچک بی بی جان و کاکا غلام، که در سن :يونس

.سالگی در اثر انفجار ماين کشته شد  

کا يونس  خاله اطفال و بيوۀ جوان کا:فاطمه  

کاکای اطفال که در شهر زندگی ميکند: علی  

  خاله اطفال، خانم علی که در شهر زندگی ميکند:عايشه
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:خلاصه قصه  
 

آنها قبلا مشکلات زندگی را در جريان .  افغانستان زندگی ميکندی از قريه هایجميله با فاميلش در يک

يبت ديگری اتفاق افتاد،  کاکا يونس وقتيکه کشمکش های داخلی در کشور شان تجربه کرده بودند که مص

.در سر زمين ها کار می کرد در اثر انفجار ماين کشته شد و پدرش ميرزا يک پايش را از دست داد  

، جميله و برادر کوچکش احمد کوشش ميکنند تا قهر و دوری برادر بزرگ شان " جميلهۀتحف" در قصه 

 کلان شان بی بی جان، ياد ميگيرند که چگونه او را کمک کنند تا  آنها با رهنمائی مادر. عبداالله را بدانند

 .مرگ کاکا يونس را که دوست بسيار نزديکش بود، از ياد ببرد

تشويش عبداالله . نشان دهنده نقش مادر کلان منحيث مشاور فاميل ميباشد”  بی بی جانياریهوش" قصۀ

بات روحی شديدی به او زده، راز بخاطر تغيير در شخصيت يک دوست دوران مکتبش که جنگ ضر

شامل اين خوابهای ترسناک جميله، و بی بی جان که ميخواهد به طريق خاصی او را معالجه نمايد، هم 

  .ميباشدقصه 

 ترس از ماين .جميله تذکر داده شده استهای  زياد تر در باره رنج ها و تشويش " پختن کلچه"در قصۀ 

صبانيت عبداالله ازين موضوع، اواز قدم زدن در راه هايی  که قبلا از آنقدر در او قوی است که با جود ع

بی بی جان با استفاده از فرصت کوشش دارد تا با پختن کلچه جميله را کمک کند تا . ماين پاک شده ميترسد

بپذيرد، و همچنان بی بی جان ميخواهد راه هائی مثبتی پيدا کند تا فاطمه  موضوع مجروح شدن پدرش را

 .ود را بخاطر از دست دادن يونس بيان کندغم خ

برای جميله بسيار مشکل است که بفهمد چه رازی در قلب ميرزا نهفته " قلب غمگين ميرزا"در قصۀ

جميله ازينکه پدرش ديگر خوش خويی قبل از معيوبيتش را ندارد . است که او را اين چنين غمگين ساخته

"  قلب غمگين ميرزا"در قصه . زيادی ياد داشتجگر خون است، پدرش مردی بود که قصۀ هايی 

سوالات معصومانه جميله ميرزا را به گريه می اندازد، وهمچنان بيادش ميدهد که او در گذشته چقدر يک 

 .  آدم خوشحال بود و آرزوی اينکه دوباره به همان حالت برگردد، در او زنده می شود

 می کنند اطمه، بيوۀ جوان يونس را احساس و کوششغم و سوگ ف احمد و جميله،" قصۀ سرود يونس"در 

بی بی جان هم اين موضوع را می فهمد و راه های را به فاميل .  تا فاطمه را دوباره خوشحال سازند
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پيشنهاد ميکند تا با هم جمع شده و خاطرات خوشی را که از يونس دارند، توسط خواندن سرود دلخواه او 

 .  تجليل کنند

وقتی که در جريان شب قريه آنها گلوله باران شد، فاميل با يک واقعيت ترسناک " نهترک خا"در قصۀ 

د ت شديهر کدام شان ضربا.  شان بودخانهروبرو شدند که بايد عزيز ترين چيز خود را ترک نمايند و آن 

رفته در روحی ازين ناحيه ميبينند، اما بالاخره آنها ميفهمند که بهتر است تا از شجاعت و دليری کار گ

.  برابر آن مقابله کنند  

خانواده ميرزا در راه سفر به خانه برادرش به شهر، به خانه يکی از دوستان " يک دوست جديد"در قصۀ 

در آنجا عبداالله درس با ارزشی را  در مورد قضاوت کردن راجع به مردميکه از نگاه . قديمش ميروند

 .   زبانی و دينی فرق دارند، مياموزد

 خود را هم از پشکک که جميله ميفهمد در جريان سفر فاميل جميله بسوی شهر، عبداالله "آشتی" در قصه

 در ه از وی گرفتپشککش راعبداالله با قهر . نگهداشه استنهان خانه با خود آورده و در جريان سفر آن را پ

ن دهد که برادرش حتی است و نميخواهد نشاقهر رادر خود  بسرجميله . زير بته ها در کنار سرک مياندازد

 .دوباره اينها بيابدآشتی  راهی را برای و اين مربوط بی بی جان ميشود تا.  وجود هم دارد

ميرزا عصبانيت خودرا کنترول کرده نمی تواند و اين باعث ترس اطفالش جميله " خشم ميرزا"در قصۀ 

عث ميشود که هميشه در برابر عصبانيت ميرزا تأثيرات بدی بالای اطفال گذاشته و با. و احمد ميشود

احمد که پنهان شده بود، گپ های پدرش و بی بی جان را می شنود که . يکديگر رفتار تند و خشن نمايند

پيدا کردن احمد از جائی که پنهان . در باره عدم مصونيت خود بخاطر از دست دادن پايش صحبت ميکند

. ار ديگر استوار گرددشده،  فرصتی است که پل های رابطه بين پدر و پسر ب  

.  به امتحان گذاشته ميشود"صلح و آشتی"مهارت های خردمندانه  بی بی جان يکبار ديگر در قصۀ 

زمانيکه آنها در جستجوی برادر ميرزا، علی و خانمش عايشه در شهر بودند، فاميل ميرزا در يک کمپ 

 وقتی که زندگی موقتی خود را در آنها. مهاجرين که در يک مکتب قديمی موقعيت داشت جابجا ميشوند

همين گوشه تنگ آغاز کردند،  عبداالله با يک بچه هم سن خود، بخاطر گذاشتن بايسکلش در جائی که محل 

 .زندگی ديگران است،  جنگ ميکند
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عبداالله از يک هفته با فاميل خود در خانه کاکايش زندگی ميکنند، او ، "عبداالله و مرد قد بلند"در قصۀ 

او قبل ازينکه بخواب برود  آرزو های دوره طفوليتش را بياد مياورد که ميخواست بعد . ب داردبسيار ت

او يک عسکر قوی هيکل را بخواب ميبيند که در مارکيت است . ازينکه بزرگ شد به خدمت عسکری برود

 . و با او راجع به واقعيت های جنگ صحبت می کند که درس خوبی برای عبداالله می شود 

، جميله از آشنايی با کاکا علی و خاله عايشه که باعث شده تا غم دوری خانه را "زندگی نو"صۀ در ق

اما با اينهم، وقتی حليمه به وی ميگويد که به زودی يک خواهر يا . احساس نکنند، ابراز خورسندی ميکند

ی شان بسيار پراگنده، و برادر پيدا ميکنی؛ جميله از شنيدن اين خبر بسيار پريشان ميشود، بخاطريکه زندگ

است که نصيب شان ) ج(اما مادرش به او ميفهماند که تولد طفل نو يکی از نعمات خدواند . بی ثبات است

.ميشود  

 

 

 عناصر درمانی

زندگی نو، خوشی، مادربودن ، خنديدن، اعتماد به نفس دوباره، اميد : تصوير ها و علامت های شفابخش

 به آينده و دوستی

 گوش کردن، درس دادن، حمايت از يکديگر و مهربانی: ای عملکرد های مسالمت آميزرهنمايی بر

 بار مسووليت يک مادر را به شانه طفل انداختن، ترس از تغيير و دق شدن پشت خانه: مشکلات

معالجه آسيب های روانی، آرامش جسمی و پرورش، بيان ترس، برگرداندن مهربانی : روش های درمانی

 .يمانهو ارتباطات صم
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 زندگی نو

مردم با عجله در رفت و آمد بودند، هيچ کس در فکر کس . سرک بسيار پر سرو صدا و کثيف بود

جميله خاموشی، آرامش، شيرينی و بوی عطر کشتزار و محبت و همدلی مردم قريه . ديگری نبود

ی روزانه، سبزيجات تازه و گوشت به بازار او و خاله عايشه برای خريد سودا. اش را بياد می آورد

هر وقتی که جميله بادنجان رومی را در بازار ميديد، بادنجان رومی هايی که خودش در . رفته بودند

جميله منتظر . بادنجان رومی های باغ در نظرش خوشمزه تر می آمد. باغ ميکاشت، بيادش می آمد

 .به قريه برخواهند گشتبرگشت دوباره فاميلش بود که چه وقت و چگونه 

در بازار سرو صدا بی اندازه زياد بود جميله مجبور بود به آواز بلند گپ بزند به همين خاطر با 

 " فکر ميکنی که ما بتوانيم دوباره بخانه ما برگرديم؟! خاله عايشه: "صدای بلند به خاله عايشه گفت

 در قريه تان ختم شود، معلوم ميشود که مجبور هستيم منتظر باشيم تا جنگ”: خاله عايشه جواب داد

تو يک . اگر دوباره به  کشتزار تان برگردی، من پشت تو بسيار دق ميشوم. پشت خانه تان دق شدی

 .بعضی روز ها آرزو ميکنم مثل تو يک دخترک نازنين داشته باشم. دخترک خوبی هستی

آمدن به شهر بسيار خوش هستم، و من فقط بخاطر يک چيز از ! خاله عايشه: "جميله تبسم کرده گفت

وقتی ما دوباره بخانه ما برگرديم، ميتوانيد بديدن من، احمد و عبداالله . آن اينکه، توانستم شما را ببينم

 "بياييد؟
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خاله عايشه با نتيجه گيری يی که از 

جميله جان، در باره : "اوضاع داشت گفت

. بازگشت به خانه تان زياد اميدوار نباش

شايد بسياری . نی که آنجا چه ميگذردنميدا

چيز ها به اثر جنگ ويران شده باشد و 

همچنان پدرجانت  درينجا وظيفه جديد 

 !"قالين بافی هم گرفته
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بسيار خوشحال : "جميله با خنده گفت 

او . هستم که پدرم علاقه دارد قالين ببافد

وقتی که آنها " ديگر قهر نميشود،

بطرف خانه خاله عايشه و کاکا علی 

روان بودند، خاله فاطمه را ديدند که از 

 .خانه بيرون ميامد
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او هر . نميدانم خاله فاطمه کجا ميرود: "وقتيکه آنها داخل حويلی کوچک شان ميشدند جميله گفت

داده مرا درس ! خاله عايشه. روز بيرون ميرود و من کس ديگری ندارم که در خواندن کمکم کند

آنها داخل حويلی ". ميتوانيد؟ ميبينم که شما مجله ميخوانيد، مرا درس ميدهيد تا من هم مجله بخوانم؟

شدند، مقدار زيادی از اسباب و وسايل زندگی فاميل ميرزا در صحن حويلی گذاشته شده بود، زيرا 

 .اتاق اضافی بخاطر گذاشتن اين چيز ها وجود نداشت

 بسيار دوست دارم ترا خواندن و نوشتن ياد بدهم اما فعلاً بايد برای بی بی !جميله: "خاله عايشه گفت

مادر جانت بعد از سفر بسيار خسته . جان، کاکا غلام، کاکا علی، پدر جانت و برادر هايت غذا بپزم

خاله فاطمه هم بيرون رفت و نميتواند ما را در . است او در کمپ مهاجرين درست استراحت نکرده

او هم خسته شده بود زيرا بسيار مشکل بود تا تمام فاميل .  بعد عايشه آهی کشيد."  کندآشپزی کمک

 .شوهرش را با همان پولی که برای خود نان تهيه ميکردند، سير کند

 ."لطفاً احمد را پيدا کن، ببين که مادرت را اذيت نکند: "خاله عايشه گفت

است؟ چراهميشه ضرورت به استراحت دارد؟  آيا چرا مادرم بسيار خسته : "جميله با نگرانی پرسيد

 "مريض است؟

نی، نی، جميله، برو و از : "خاله عايشه در حاليکه مشغول غذا درست کردن بود با خنده جواب داد

 ."خودش بپرس
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احمد هم پهلويش . جميله، آرام آرام و با نوک پنجه داخل اطاقی شد که مادرش در آن خوابيده بود

مادرش در نظر جميله بسيار . يله با دستهای کوچکش، مو های مادرش را نوازش دادجم. خواب بود

 :حليمه چشمانش را باز کرد، و با تبسمی گفت.  آرام و راحت معلوم می شد

حليمه مو . اميدوار هستم که دختر بعدی من هم مثل تو مهربان و باتربيت باشد. دخترک نازنين من"

 .تش را گرفتهای جميله را نوازش داد و دس

 !"مقصد تان از دختر بعدی کيست؟ شما فقط يک دختر داريد که او مه هستم: "جميله پرسيد

جميله، در ظرف چند ماه آينده تو يک برادرک يا خواهرک نو : "حليمه با صدای آرام جواب داد

 ."ميداشته باشی

 "اوه، نی! ا خواهرک نويک برادر ي: "جميله با چيغ و فرياد و با عجله از خانه بيرون شده گفت

او با مشکل . حليمه کوشش داشت تا احمد را بيدار نکند" چی شده؟! جميله! جميله: "حليمه صدا زد

ديد که جميله در کنار کالا های شان که بخاطر . از جايش بلند شده و دنبال جميله طرف حويلی دويد

ا روی زانو هايش گذاشته و هق نداشتن جای در صحن حويلی کوت کرده بودند، نشسته و سر خود ر

 .هق گريه ميکند

جميله، فکر ميکردم با شنيدن خبر : "حليمه در حاليکه پشت جميله را نوازش ميداد با شوخی گفت

 "طفلک نو خوش ميشوی،

پول نداريم، غذا ! چطور ميتوانيم يک طفل نو داشته باشيم؟ ما خانه نداريم: "جميله با گريه گفت

من کوشش می کنم که از احمد نگهداری کنم ! يشه قهر هستند و يا هميشه غمگينهمگی يا هم! نداريم

 .اشک از چشمانش بروی گونه هايش ميريخت!" اما نميتوانم از طفل نو هم نگهداری کنم
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نميفهميدم که تو احساس . جميله نازنينم، ببخش که نمی فهميدم تو وحشت زده ميشی: "حليمه گفت

من بخاطر مشکلات خود جگرخون و به تشويش . هداری برادرت احمد ميکنیمسووليت در برابر نگ

: جميله خود را به آغوش مادر انداخت و با گريه گفت." بودم نميدانستم که تو هم تشويش آنرا داری

." من از جنگ خسته شده ام. از جنگ ترسيده بودم. بلی، من بخاطر بسياری چيز ها غمگين بودم"  

وقتی مه مثل تو يک دختر کوچک بودم، بسيار ! جميله: "ش را پاک کرده گفتحليمه اشکهای دختر

 .او مرد مهربانی بود. دوستان زيادی داشتم و بعد با پدرت عروسی کردم. خوشحال بودم

او . او هيچوقت قصه های قبل از جنگ را از مادرش را نشنيده بود. گريه جميله خاموش شد

 .روزی يک دختر جوان بود و هم بازيهای هم داشتنميتوانست تصور کند که مادرش هم 

ما وقتی عروسی کرديم بسيار جوان بوديم اما جدی کار ميکرديم و در کوشش : "حليمه ادامه داد

آواز حليمه گرفته شد او ." با شروع جنگ همه چيز تغيير کرد. بوديم تا زندگی خوبی داشته باشيم

 .سالهای وحشت و جنگ را بياد مياورد

او سرش را در آغوش مادرش گذاشته بود " ايکاش جنگ وجود نمی داشت: " با غمگينی گفتجميله

 .و مادرش موهايش را لمس ميکرد

. اما هر آغاز، پايانی دارد و هر پايان آغازی. بلی جميله، من هم همين دعا را ميکنم: "حليمه گفت

يقين دارم که طفل . آغاز گرديدهزندگی ما در مزرعه برای فعلاً ختم شده است و زندگی ما در شهر 

وبعد تبسم کرد و ديد که شوهرش داخل ." نو ميتواند ما را کمک کند او هم برای ما يک آغاز است

 .حويلی شد



 قصه دوازدهم صفحه  - 17 -
 



 قصه دوازدهم صفحه  - 18 -
 



 قصه دوازدهم صفحه  - 19 -
 

ميرزا، مکثی کرد و ازينکه خانم و دخترش بسيار بهم ديگر نزديک بودند، بسياراحساس رضايت 

او چوب هايش را به رسم . ام و راحت نديده بودمدت زيادی بود که خانمش را اين طور آر.  کرد

 .سلام بلند کرد و داخل خانه شد

پدرجانت يک وظيفه نو پيدا کرده که . يک آغاز ديگری هم آنجا است! می بينی جميله: "حليمه گفت

او يک قالين باف بسيار خوب ميشود، برادرت عبداالله، تصميم دارد . او را دوباره سربلند ساخته است

و همچنان، اگر بتوانيم به کشتزار خود . خواند تا به مردم در مورد ماين ها معلومات بدهددرس ب

برگرديم، پدر و عبداالله ميتوانند به کار های فعلی شان ادامه دهند و ما بخاطر کار زمينداری مزدور 

ه وقتی بخانه برگرديم، پدرکلان و مادرکلانت بسيار خوش ميشوند که ما بخان. کار ميگيريم

 ."برگرديم
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ترک  : "جميله نشسته به چهره مادرش نگاه ميکرد، و در حاليکه اشکهای خود را پاک ميکرد گفت

و کار نو پدر ! کردن خانه و زمين ها برای ما يک پايان بود اما آمدن ما به شهر يک آغاز ديگربود 

وقتی کار های نو ياد اگر ما به شهر نميامديم، آنها هيچ ! جان و عبداالله همچنان يک آغاز هست

اگر در قريه می بوديم هرگز او را . آشنايی من با خاله عايشه هم يک آغاز جديد است. نميگرفتند

 . نميديدم

و ما يک طفلک نو خواهيم : "دفعتاً جميله روی پا ها نشسته با صدای آرام در گوش مادرش گفت

 !"ز استواقعاً که يک آغا: "بعد يک چرخ زده با خنده گفت!!!" داشت
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